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 فساد اقتصادی و اداری از مهم ترین موانع ساختاری توسعه در کشورهای در 
حال گذار اســت. فســاد نه تنها موجب انحراف منابع از فعالیت های مولد و 
تضعیف کارایی نهادهای دولتی می شــود بلکه با فرســایش اعتماد عمومی، مانع 
شکل گیری ســرمایه اجتماعی و نهادهای پاسخ گو می شــود. این یادداشت کوتاه با 
بهره گیری از دیدگاه های نظری اقتصاددانانی چون آمارتیا سِن، فرانسیس فوکویاما و 
گزارش های بانک جهانی، نشان می دهد که فساد پدیده ای صرفا اخلاقی نیست، بلکه 
بحران کارکردی در نظام نهادی کشورهاســت. بررسی تطبیقی نمونه هایی چون کره 
جنوبی، نیجریه و چین نشــان می دهد که مبارزه با فساد تنها در چارچوب اصلاحات 

نهادی و ارتقای شفافیت و پاسخ گویی می تواند مؤثر واقع شود.
۱. مقدمه: در ادبیات توســعه، فســاد یکی از پایدارترین و پیچیده ترین موانع نوسازی 
اقتصادی و اجتماعی به شــمار می رود. از منظر بانک جهانی، فساد نه فقط انحرافی 
اخلاقــی بلکــه اختلالی نهادی اســت که مســیر تخصیص بهینه منابــع را مختل 
می کند. در گزارش معروف این نهاد آمده اســت که: فســاد، بزرگ ترین مانع در مسیر 
توســعه اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا منابع را از سرمایه گذاری های مولد منحرف 
می کنــد، اعتمــاد عمومی را تضعیف می ســازد و کارایی نهادهای دولتــی را از بین 
می برد» (p ,۱۹۹۷ ,World Bank. ۸). این بیان به درســتی بازتاب دهنده اجماع میان 
نظریه پردازان توسعه است: هیچ کشوری بدون نهادهای شفاف و پاسخ گو نمی تواند 
به توسعه پایدار دست یابد. تأکید می کنم توسعه امری متمایز از رشد و پیشرفت است 

و دولت ها غالبا عامدانه این مفاهیم سه گانه را به جای یکدیگر به کار می برند.
۲. چارچوب نظری: فســاد به مثابه اختلال نهــادی: مطالعات نهــادی از داگلاس 
نــورث تا فوکویاما، توســعه را تابع کیفیت نهادهای سیاســی و اقتصادی می دانند. 
 (Institutional Dysfunction) در این چارچوب، فســاد نوعــی کژکارکــرد نهــادی
اســت که ســبب می شــود منافع عمومی به منافع شخصی ترجمه شــود، به این 
State-Build- معنا که در تعریف اســتاندارد دســتکاری می کنند. فوکویاما در کتاب
ing می نویســد فســاد، دولت را از درون تهی می کند. هــر جامعه ای که نتواند میان 
منافع شــخصی و منافع عمومی مرز بکشد، محکوم به رکود در مسیر توسعه است 
(p ,۲۰۰۴ ,Fukuyama. ۵۹). فســاد با تضعیف اقتدار مشروع دولت، موجب کاهش 
مشروعیت سیاسی و فرسایش ســرمایه اجتماعی می شود؛ عاملی که به نوبه خود 

چرخه ای از بی اعتمادی و ناکارآمدی اداری پدید می آورد.
۳. پیامدهای اقتصادی فساد: در حوزه اقتصاد کلان، فساد از طریق افزایش هزینه های 
مبادله، کاهش انگیزه ســرمایه گذاری مولد و گسترش فعالیت های غیررسمی عمل 
می کنــد. داده هــای Transparency International (۲۰۲۳) نشــان می دهــد کــه 
کشورهایی با شاخص فساد بالا، به طور میانگین ۰٫۵ تا یک درصد نرخ رشد پایین تری 
نسبت به کشورهایی با نظام های شفاف دارند. در شرایطی که رانت، رشوه یا تبعیض 
جایگزین رقابت سالم می شود، کارآفرینی و نوآوری از بین می رود. در نتیجه، اقتصاد از 
مسیر تولید و ارزش افزوده به مسیر توزیع امتیازها منحرف می شود؛ پدیده ای که نورث 

(۱۹۹۰) آن را به درستی و ظرافت «انحراف نهادی توسعه» می نامد.
۴. فســاد و توسعه انسانی: رویکرد آمارتیا سِن: از منظر فلسفه توسعه، فساد فراتر از 
مســئله ای اقتصادی است؛ محدودکننده آزادی انسان ها در دستیابی به فرصت های 
برابر اســت، پدیده ای که در ایران آن را تجربه کرده و می کنیم. آمارتیا سِــن در کتاب 
Development as Freedom یا با عنوان فارسی آن، توسعه به مثابه آزادی، می نویسد: 
توســعه، فرایند گسترش آزادی های انسانی است. فساد، در هر شکلش، این آزادی ها 
را محــدود می کند، چون هم نابرابری می آفریند و هــم توان حکومت را برای تأمین 
عدالت و رفاه تضعیف می نماید. (p ,۱۹۹۹ ,Sen. ۱۵). در جامعه ای فاسد، دسترسی 
به خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت یا استخدام نه بر اساس شایستگی بلکه 
بر پایه رابطه تعیین می شود. این فرایند، احساس عدالت را از میان می برد و به تدریج 

اعتماد اجتماعی را تخریب می کند.
۵. مطالعات تطبیقی

۵.۱ کره جنوبی: اصلاح نهادی و کنترل فساد
در دهــه ۱۹۶۰، کره جنوبی کشــوری فقیر با ســاختار اداری ناکارآمد بــود. با اجرای 
اصلاحات ساختاری در نظام اداری، استقلال قضائی و پاداش بر اساس کارایی، فساد 
کاهش یافت و ســرمایه گذاری خارجی افزایش پیــدا کرد. نتیجه، جهش صنعتی و 

.(۲۰۰۸ ,Kim) فناورانه در کمتر از سه دهه بود
۵.۲ نیجریه: منابع طبیعی و فساد ساختاری

برخلاف کره، نیجریه با وجود درآمدهای نفتی کلان، گرفتار فســاد سیستماتیک شد. 
درآمد نفتی به جای ســرمایه گذاری زیرساختی، صرف هزینه های سیاسی شد. طبق 
گزارش UNDP (۲۰۲۲)، شــاخص توسعه انســانی نیجریه هنوز پایین تر از میانگین 
آفریقاست. این نمونه، مصداق روشــن «نفرین منابع» است که در آن وفور ثروت به 

جای رشد، موجب فساد و رکود می شود.
۵.۳ چین: اصلاح تدریجی و سیاست ضد فساد

چین از سال ۲۰۱۳ برنامه ای فراگیر برای مبارزه با فساد آغاز کرد که بیش از ۱٫۵ میلیون 
مقام دولتی را در بر گرفت. هرچند این طرح جنبه های سیاســی داشــت اما در کنار 

.(۲۰۲۰ ,Li) آن نشان داد که کنترل فساد برای حفظ مشروعیت نظام ضروری است
۶. فساد و فرسایش سرمایه اجتماعی: فساد نه فقط منابع مالی بلکه سرمایه اجتماعی 
را نیز نابــود می کند. در جوامعی که مردم احســاس می کنند موفقیت وابســته به 
رابطه اســت نه شایستگی، انگیزه مشارکت جمعی کاهش می یابد. این امر منجر به 
شکل گیری چرخه ای از بی اعتمادی می شود که فساد را بازتولید می کند، مفهومی که 

.(۲۰۱۵ ,Kurer) می نامند (Corruption Trap) اقتصاددانان آن را دام نهادی فساد
۷. راهکارهای نهادی برای توسعه شفاف: مطالعات تجربی نشان می دهد که موفقیت 

در مهار فساد مستلزم سه مؤلفه است:
۱. نهادهای پاسخ گو و مستقل؛

۲. آزادی رسانه و جامعه مدنی فعال؛
۳. قانون گذاری شفاف و حاکمیت قانون.

اصلاحات ضد فســاد تنها زمانی پایدار است که از درون ساختار قدرت آغاز شود اما 
به نظارت جامعه مدنی نیز پاســخ دهد. در غیر این صورت، اصلاحات به ابزار رقابت 

سیاسی تبدیل می شود و اثر نهادی خود را از دست می دهد.
۸. جان کلام

فســاد پدیده ای فراتر از سوء رفتار فردی اســت؛ شکلی از اختلال ساختاری در نظام 
تصمیم گیری و تخصیص منابع اســت. مبارزه با فســاد یعنی بازسازی پیوند میان 
دانایی، اخلاق و قدرت. تجربه تاریخی کشــورها نشــان می دهد که توسعه پایدار 
بدون شفافیت، پاسخ گویی و اعتماد عمومی ممکن نیست. به تعبیر فوکویاما، دولت 
 .(۲۰۰۴ ,Fukuyama) سالم آن است که قدرت و پاســخ گویی را در توازن نگه دارد
در نهایت، باید پذیرفت که فســاد نه فقط اقتصاد را بلکه وجدان تمدن را تضعیف 
می کند؛ زیرا توسعه بدون اخلاق، در نهایت به بی ثباتی منتهی می شود و باید این را 
افزود که اساسا چیزی به نام توسعه بدون اخلاق و بدون نظارت نهادی و اجتماعی 

بر فساد وجود خارجی ندارد.

مسئولیت اجتماعی دولت ها
در منتهی الیــه کوچه محل زندگی خودم در منطقه دو، بازاری اســت 
مانند بیشــتر بازارهای تهران که توسط شــهرداری برای رفع مایحتاج 
شهروندان تعبیه شده است. قیمت ها به ویژه میوه جات و صیفی جات 
نســبت بــه مغازه های بیــرون ارزان تر اســت، البته با ایــن تفاوت که 
کیفیت محصولات در این بازارها با مغازه های بیرون در حد درجه ســه است، ولی 
بازارها بســیار شلوغ و همیشه مملو از جمعیت اســت  که نشان می دهد اکثریت 
مردم خریدهایشــان را از همین بازارها تأمین می کنند. خب یک سری ارزاق عمومی 
و کالاهــای مصرفی هم توزیع می شــود که قیمت ها در آن درج شــده و تفاوتی با 
بیرون ندارد، گرچه بشخصه هیچ وقت ناظری بی طرف از سوی سازمان شهرداری 
یا سازمان های نظارتی بر عملکرد پرسنل و میزان رضایت ارباب رجوع یا نوع کیفیت 
محصــولات ندیده ام، اما تا اینجای ماجرا بر نحوه مدیریت و مســئولیت اجتماعی 
حکمران شاید بشود کمتر خرده گرفت و با مماشات گذشت کرد. ولی ماجرا از آنجا 
غم انگیز می شــود و چیزی که مایه رنجش است و ســخت هر انسانی را می آزارد، 
عرضه میوه جات و صیفی جات پلاسیده، پوسیده، ترشیده و بازمانده ای است که در 
جعبه های فرســوده و گونی های پلاستیکی برای فروش در پایان هر روز کاری کنار 
میدان می ریزند و انبوهی از شــهروندان در حال جداسازی یا به صورت یکجا همه 
کالا ها یا همــان محصولات لهیده را خریدارند. قطعا حدود دوســوم از هر بخش 
میوه جات و صیفی جات، ناسالم است چنانچه گاهی وقت ها بخشی از آنها می ماند 
و درون ســطل های آشغال شهرداری ها خالی می شــود. قصد من توهین یا خدای 
ناخواســته برملاکردن راز زندگی این افراد باشرافت نیست، اینها انسان های شریف 
و سخت کوشــی هســتند که برای گذران و تأمین نیازهای ابتدایی زندگی در چنین 
روزگاری به ســر می برند تا دست به ســوی هر کس و ناکسی دراز نکنند. حتما در 
بین شــان از طبقات مختلف اجتماعی حضور دارند؛ از اقشــار جامعه که خط فقر 
یکــی پس از دیگــری گروه های کثیری را بــه کام خود فرو می برد. اینجاســت که 
دولت ها مسئولند و نمی توانند ببینند و با لاپوشانی چنین معضلات عظیم اجتماعی 
را نادیده بگیرند. مســئولیت اجتماعی یعنی زمانی که شــهروندی برای چند کیلو 
ســیب زمینی، پیاز، کاهو، نارنگی و... پوســیده و لهیده زمانی که ســر خم می کند و 
در شــلوغی انبوه انسان ها دســتانش را فرو می کند در دل جعبه های پلاستیکی تا 
ابتدایی تریــن نیازهای حیاتی اش را برطرف کند، از طــرف دولتمردان و حکمرانان 
دیده و نیازهایش برطرف شــود. مســئولیت اجتماعی یعنی یک انسان باشرافت و 
باکرامت که برای خودش ابهتی دارد، برای چند کیلو میوه و صیفی در ملأعام تحقیر 
نشود و سرافکنده بیرون نیاید. مسئولیت اجتماعی یعنی اینکه پدر یا مادری زمانی 
که پلاســتیک میوه جات و صیفی جات را به خانــه می برد از طعم و بوی بد آن نزد 
بچه هایش شرمنده نشود؛ بنابراین زمانی که از معیشت مردم صحبت می کنیم، در 
وهله اول این اقشار خاکستری جامعه را ببینیم. بازخورد چنین مسائل پیچیده ای در 
گسترش انواع بزه کاری های اجتماعی خود را بروز می دهد، اعتیاد، طلاق، خشونت، 
خشــم های نهفته در جامعه و ده ها مورد دیگر، البته هر کســی در شــرایط فعلی 
اوضاع جاری را می داند و می داند که دولت با تلنباری از مشــکلات مواجه اســت، 
اما این مشکلات، رافع مســئولیت از دولت نیست. زمانی که شخص رئیس دولت 
می گوید مردم از ما راضی نیســتند، این زنگ خطری اســت که از ناقوس آن صدای 
خوبی نمی آید و حل آن نیز در دستان خود دولت و حکمران است. بر فرض مردم 
آن  هم مردمی در زیر خط فقر، با انبوهی از مشــقت ها و تورمی که هر روز در حال 
افزایش است، چه راه حلی می توانند داشته باشند؟ اصلا کجای کار در دستان مردم 

است تا راهکار ارائه کنند؟

دولت وفاق یا تعلیق
در همین وضعیت تعلیق است که دسیسه گرها به کار می افتند؛ چرا که استراتژی 
بلندمدتــی وجود نــدارد و هر مدیری در فرصت کوتاه به دســت آمده، 
تــلاش می کند بار خود را ببندد و طرفه آنکه مــردم نیز از این امر آگاه 
هســتند و به آن بی اعتنــا. و این بی اعتنایی مردم چیز غریبی اســت و 
معنایــی جز این ندارد که دســت از این آدم ها شســته اند و به آنان به 
چشــم بیمارانی نگاه می کنند که به زودی از میان  خواهند رفت. آنچه 
در این شرایط می توان انجام داد، این است که یک نفر باور داشته باشد در وضعیت 
تعلیق هم می توان اســتراتژی و برنامه داشت و در برابر مردم احساس مسئولیت 
کرد و باور داشت که کشور را حتی در شرایط ناامیدی می توان پیش برد. این منجی، 
کسی نیست جز کسی که شهامت داشته باشد در هر کجا و در هر مقامی که هست، 
کاری را بکند که به نفع مردم و این کشــور باشــد. در این زمان، این کار فقط با این 
تعبیر ژیل دولوز عملی است که  «مسئول بودن مهم نیست، مسئولیت در برابر مردم 
مهم است ». مسئول بودن یعنی انجام وظیفه، همان کاری که نیم بند و کج دار و مریز 
همه دارند انجام می دهند. مسئول بودن در برابر مردم یعنی مسئول رفتار و کار خود 
بودن. یعنی احساس مسئولیت کردن در برابر مردمی که آنان به هر دلیلی بی اعتماد 
شده اند. مسئولیت هر دولتی در شرایط کنونی وفاق دولتی نیست، بلکه بازگرداندن 

اعتماد به جامعه است؛ چیزی که حتی بارقه ای از آن هم دیده نمی شود.
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وقتــی کشــوری در ارتباطــات پولــی و بانکی و دسترســی به 
منابع بین کشــوری تحریم می شــود، فارغ از گفت وگوها برای رفع 
محدودیت هــا، دورزدن تحریم ها هــم یکی از راه هــای روی میز 
اســت. ســازوکار Trustee ها هم یکی از این گزینه هــای دورزدن 
تحریم هاســت. تراســت ســاختاری اســت که در آن یک شخص 
یــا نهاد (بــه نــام تراســتی / Trustee) به صــورت قانونی مالک 
دارایی می شــود، اما موظف اســت آن را به نفع شــخص دیگری 
(Beneficiary) و بــر اســاس دســتورالعمل Settlor (ایجادکننده 
تراســت) اداره کند. بررسی های ما نشان می دهد که این تراستی ها 
در دوران تحریم در ایران میلیاردها دلار تجارت خارجی داشــته و 
سود آن در ۲۰ سال گذشته، بین تعداد معدودی تقسیم شده است.

در ایــن یادداشــت که احتمــالا اولیــن بند از یــک مجموعه 
 ۱۰یادداشــته دربــاره ایران در وضعیت پس از ماشــه یا در ســایه   

جنگ خواهد بود، نتایج ســال ها فعالیت اقتصادی و بررسی هایم 
درباره فســاد اقتصادی در ایران را خواهم نوشت. امیدوارم که این 
نورتاباندن روی مســائل متفاوت به سیاست گذار کشور برای بهبود 
فرایندهای تصمیم گیری اش کمک کند. اولین مســئله از این پرونده 
مفصل را به فســاد سیســتماتیک تراستی های کشــور اختصاص 
می دهم. اما پیش از آن لازم اســت کمی درباره تاریخچه و فلسفه 

آن بگویم:
۱-چرا تراســتی ها در کشورهای تحریم شــده یک اصل بدیهی 

است؟ و چگونه کار می کنند؟
کشــورهایی کــه بــا تحریــم اقتصــادی یــا مالــی مواجه اند 
یــا   Sanctions Evasion دورزدن  بــرای  متنوعــی  روش هــای 
Circumvention of Sanctions محدودیت هــا انتخــاب می کنند. 
یکــی از ایــن روش ها آن اســت که افــراد یا شــرکت ها گاهی از 
ساختار تراســتی یا نهادهای مشــابه اســتفاده می کنند تا بتوانند 
محدودیت هــای بانکــی و مالــی را اصطلاحا دور بزننــد. در این 
ســازوکار اشــکالی مرتبط با اســتفاده از کشــور ثالث یا شــرکت 
واســطه برای خرید و فروش کالاهایی که تحریم شــده اند، وجود 
دارد. انجــام تبادلات مالی از طریق نظام بانکی غیرتحریم شــده یا 
ارزهای غیررسمی هم اســتفاده می شود. همچنین ممکن است با 
تغییر نام یا ســاختار شرکت ها برای پنهان کردن ارتباطشان با کشور 
تحریم شده هم مواجه شــویم. به این ترتیب از انواع رایج دورزدن 

تحریم ها می توان به شبکه های شــرکت های صوری یا تراستی ها 
برای پنهان ســازی مالــک واقعی دارایی ها نام بــرد. یا در مواردی 
به ثبت شــرکت در کشــورهای ثالــث مثل امــارات، ترکیه، عمان 
یا مالزی برای تجارت غیرمســتقیم اشــاره کرد. به علاوه اشــکالی 
ماننــد تغییر اســناد حمل ونقل و مبــدأ کالا به ویــژه در صادرات 
نفت یا فلزات نمونه دارد. انواع دیگری مانند اســتفاده از ارزهای 
محلی یــا رمزارزها به جای دلار و یورو یــا مبادله کالا به جای پول 
(Barter Trade)، مثــلًا نفــت در برابر غذا یا دارو یا واســطه گری 
اشــخاص غیرتحریم شــده برای انجام تراکنش ها در این ســاختار 
گنجانده می شود. در تمام این موارد دارایی ها در حساب یا شرکت 
تراســتی در کشــور ثالث نگهداری می شــود. ســازوکار آن به این 
شکل اســت که آنها انتقال وجوه بین المللی را از طریق نهادهای 
غیرمســتقیم انجــام دهند و همه این موارد منجــر به پنهان کردن 
مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) می شــود. شبیه چیزی 

که در نمودار ارائه شده از بانک جهانی دیده می شود.

آسیب  سازوکار تراستی ها چیست؟
بدیهی اســت کــه تحریم کــردن کشــورها و مردمان شــان از 
دسترســی به منابع رفتاری اســتعماری است و کشــورها ناگزیرند 
که به هرشــکلی بــرای دور زدن آن اقــدام  کنند اما در ســازوکار 
نهادهــای قانونی بین المللی، اســتفاده از تراســتی ها غیرقانونی 

شــناخته می شــود. بنابراین بانک ها و نهادهــای مالی بین المللی 
موظف انــد Beneficial Owner واقعی را شناســایی کنند (مطابق 
بــا FATF و مقررات KYC/AML). اگر تراســتی عمداً برای کمک 
به فــرد یا نهاد تحریم شــده عمل کند، خودش هم ممکن اســت 
مشمول تحریم ثانویه یا جریمه های سنگین شود (مثل جریمه های 
آمریکا یا اتحادیه اروپا). برای مثال روســیه پــس از ۲۰۲۲: برخی 
الیگارش های روســی امــلاک خود در اروپا را از طریق تراســت ها 
منتقــل کردند تا از مسدودشــدن جلوگیری کننــد. در ایران هم در 
سال های گذشته گزارش هایی بوده که برخی شرکت های ایرانی از 
طریق تراست های مستقر در کشورهای ثالث (مثل عمان، مالزی یا 
ترکیه) اقدام به واردات یا صادرات غیرمستقیم کرده اند. یا ونزوئلا: 
اســتفاده از تراســتی های آفشــور (در پاناما یا جزایر کیمن) برای 
نگهداری درآمدهــای نفتی خارج از دســترس تحریم ها. از خرید 
ملک، ثبت شــرکت یا سرمایه گذاری اســتفاده می کنند تا تحریم ها 

مانع نشود.
ایــن گزارش جامع بانــک جهانی و OECD یکــی از مهم ترین 
منابع درباره نحوه اســتفاده فاسدان از ساختارهای حقوقی قانونی 
برای پنهان ســازی دارایی های نامشروع است. بر پایه تحلیل بیش 
از ۱۵۰ پرونده واقعی در سراســر جهان، گزارش نشان می دهد که 
افراد فاسد معمولًا از شرکت های صوری، تراست ها و واسطه های 
حرفه ای (وکلا و حســابداران) برای انتقال و نگهداری دارایی های 

حاصل از رشــوه یا اختلاس اســتفاده می کنند. یکــی از یافته های 
کلیــدی این اســت که تنها حــدود پنــج درصد از ســازوکارهای 
شناسایی شــده تراســت بودند، اما در پرونده های مهم بین المللی، 

نقش حیاتی در پنهان کردن منشأ پول ها داشتند.
بانــک جهانــی نتیجه می گیــرد که ضعــف اصلــی در نبود 
شــفافیت مالکیــت واقعــی (Beneficial Ownership) و نبــود 
نظارت بر ارائه دهندگان خدمات تراســت اســت. این ساختارها به 
افراد فاســد اجازه می دهند مشــروعیت ظاهری ایجــاد کنند، اما 
کنترل واقعــی را حفظ نماینــد. راهکار پیشــنهادی، ایجاد پایگاه 
داده هــای عمومی مالکیت واقعی، تقویت قوانین ضدپول شــویی 
(AML) و پاســخ گویی بین المللــی اســت. هــدف گــزارش آن 
اســت که نظام مالی جهانی را از «پناهگاه امن فســاد» به سمت 
«نظــام شــفاف دارایی هــا» هدایــت کند. ایــن مقاله در نشــریه 
Administrative Sciences، انتشــارات MDPI) بررســی می کند 
کــه چگونــه مجرمان مالــی در حوزه های شــرکت ها و مالیات از 
ســاختارهای سازمانی مشــروع، از جمله تراســت ها، شرکت های 
پوششــی و نهادهــای ثالث، برای پنهان ســازی منشــأ غیرقانونی 
وجوه استفاده می کنند. نویســندگان با تحلیل دو مطالعه موردی 
— یکی مربوط به رشوه خواری شــرکتی و دیگری فرار مالیاتی — 
نشــان می دهند که این ســاختارها با ایجاد «مشروعیت ظاهری» 
effective an-) «و «ناشناس سازی مؤثر (ostensible legitimacy)
onymity) به فاسدان کمک می کنند تا فعالیت خود را در پوشش 
روابــط تجاری قانونی پنهان کنند. درواقع این شــبکه های پیچیده 
معمولًا در چند کشــور عمل می کننــد و از ضعف هماهنگی میان 
نظام های قضائی سوءاســتفاده می کنند. نقش واســطه ها، مانند 
مشاوران حقوقی و مالی، در ایجاد و نگهداری این ساختارها حیاتی 
اســت. نتیجه گیری مقاله این اســت که مقابله با فساد شرکتی نه 
فقط به مجازات مجرمان، بلکه به افشــای شبکه های ساختاری و 
حرفه ای که از آنها حمایت می کنند نیاز دارد. نویسندگان خواستار 
شــفافیت نهادی و مســئولیت پذیری بین المللی بیشــتر در حوزه 

خدمات شرکتی و تراستی می شوند.
در گــزارش دیگــری از ســازمان Global Witness به طور ویژه 
به نقش تراست ها در پنهان ســازی مالکیت دارایی های حاصل از 
فساد و سرقت از منابع عمومی می پردازد. با بررسی چندین پرونده 

مشــهور، از جملــه پرونــده پرنس 
از برونئی،   (Prince Jefri) جفــری
نشان می دهد که چگونه تراست ها 
به گونه ای طراحی می شوند تا مسیر 
پول هــا، منشــأ دارایی هــا و هویت 
ذی نفعان واقعــی پنهان بماند. در 
برخی موارد، حتی نهادهای نظارتی 
یــا بانک هــا نمی توانند تشــخیص 
دهنــد مالــک واقعــی دارایی چه 
کسی اســت. Global Witness هم 
استدلال می کند که این پنهان کاری 
ساختاری، فساد را تغذیه می کند و 
سرقت شده  دارایی های  بازگرداندن 
را تقریباً غیرممکن می سازد. گزارش 
تراستی ها  پیشنهاد می کند کشورها 
را ملزم به ثبــت عمومی اطلاعات 
مالک واقعــی، منبع وجوه و هدف 
تراســت کنند. همچنین خواســتار 
مســئولیت قانونی بیشتر برای وکلا، 
حسابداران و مؤسسات مالی است 
کــه در ایجاد یا اداره تراســت های 
مشــکوک نقش دارند. پیام کلیدی 
گزارش این اســت که تــا زمانی که 
تراســت ها در تاریکی عمــل کنند، 
فســاد جهانی نیز در سایه آنها زنده 

می ماند.

 شروع مفهوم تراســتی در ایران در 
ســال های ۱۳۸۰ اما بدون تعریف 

دقیق در قانون!
در دهه ۱۳۸۰ (حدود ســال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵)، با گســترش 
روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و افزایش سرمایه گذاری 
خارجی، برخــی شــرکت های حقوقی و مالی خصوصی شــروع 
کردند به اســتفاده از واژه و مفهوم «تراســتی» در قالب خدماتی 

مانند شرکت های امین سرمایه گذاری یا صندوق های سرمایه گذاری 
و مؤسســات مالی کــه به نیابت از مشــتری دارایــی را نگهداری 
می کردند. برخی از آنها هم مانند شــرکت های واســط در انتشــار 

اوراق مشارکت و صکوک فعالیت می کردند.
به این ترتیب اولین کاربرد رســمی نزدیک به مفهوم تراستی در 
ایران حدود ســال ۱۳۸۷ مربوط به اوراق صکوک اجاره و مرابحه 
بود. در سازوکاری هم کم کم «شــرکت مدیریت دارایی مرکزی» یا 
«نهاد واســط (SPV)» تأســیس شــدند تا دارایی ها را به نیابت از 
ســرمایه گذاران نگهداری کنند. این نهادها درواقع کارکرد تراستی 

داشتند، اگرچه نام آن در قانون ذکر نشده بود.

افزایش تراستی های ایران از سال ۱۳۹۰
پس از تشــدید تحریم های مالی بین المللی (به ویژه از ۱۳۹۰)، 
برخی شــرکت های خصوصی در خارج از کشــور (مثــل امارات، 
ترکیــه و عمان) برای ایرانیان ســاختارهای تراســتی یا معادل آن 
ایجاد کردند تا بتوانند املاک یا حساب های بانکی را به نام تراستی 
ثبت کنند یا تجارت بین المللی را غیرمســتقیم انجام دهند. به این 
ترتیب، اســتفاده غیررسمی و خارجی از تراستی ها در میان فعالان 
اقتصــادی ایرانی از این زمان به طور محســوس افزایش یافت. در 
این ســال ها هم در داخل ایران هنوز قانون مستقلی برای تراست 
وجود ندارد. اما در قوانین بازار ســرمایه، بانکداری و بیمه، مفاهیم 
مشــابهی با نام های زیر دیده می شــود: «امیــن» در صندوق های 
سرمایه گذاری (طبق دستورالعمل سازمان بورس)، «نهاد واسط» 
در انتشــار صکــوک، «امیــن پرداخــت» در بانکداری همــه اینها 

کارکردهای تراستی دارند، اما نه عنوان حقوقی تراست.
بررســی های من نشــان می دهد که اگر ســود نگهداشــت این 
پول هــا را برآورد کنیم هم چیزی میان ۳ تا ۵ درصد ســود فســاد 
سیستماتیک ۵۰میلیارددلاری ۱۰۰ تراستی کشور در ۲۰ سال گذشته 

را تجربه کردیم!

یک دوگانه اخلاقی؛ بابک  زنجانی ها؛ مأمور یا مجرم؟
وقتی به ســازوکار تراســتی ها توجه می کنیم به نوعی ساختار 
غیرشفاف که اتفاقا با رویه ای قابل پذیرش در درون سازوکار قدرت 
شــکل می گیرد، اســت. به این معنا با یک دوگانــه اخلاقی طرف 
هســتیم؛ یک ســو تلاش برای دورزدن تحریم هــا و کمک به مردم 
بــرای به  دســت آوردن منابعی که با منطق اســتعماری از مردم 
یک کشــور، محدود شده است و از ســویی هم ایجاد یک ظرفیت 
ناشــفاف برای سوءاســتفاده از منابع مالی عمومی به دســت یک 
فرد که لزوما فرایند پاســخ گویی شفافی را برای بازپرداخت اموال، 
تجربه نمی کند! همه این موارد را هم باید در کنار سود نگهداشت 
اموال تفســیر کرد. مطالعه تجربه های بین المللی نشــان می دهد 
که هرچه در شــفافیت این سازوکار تلاش شود باز هم چالش های 
سنگینی مانند BackFire شدن آسیب ها به ضرر مردم وجود دارد. 
یعنی ممکن است کشــورهای تحریم کننده با آگاهی نسبت به این 
ســازوکار، نسبت به مردم کشورهای تحریم شــده، محرومیت های 
بیشــتری اعمال کنند. در این ســازوکار چند پیشنهاد مهم می توان 
داشــت: اینکه تلاش شــود منابع مالی میان چند گــروه در جریان 
باشــد، گروه های قدرت برای نظــارت روی بازپرداخت این اموال، 
منافــع متفاوتی تعریف کنند تا درنهایت مســئله بــه نفع مردم و 
حفظ اموال عمومی تعریف شــود. شــدت مجازات برای کســانی 
که تخلف هــای این گونه از اعتماد اجتماعی را رقم می زنند هم در 

دستور کار بگذاریم.
تصور می کنم ســخت گیری دربــاره افــراد این چنینی و در یک 
کلام «بابــک  زنجانی ها را مجازات کنید» ســاده ترین کاری اســت 
کــه می توان بــرای بازگرداندن اعتمــاد مردم انجــام داد، آن هم 
در روزهای دشــوار پس از جنگ و در فشــارهای گسترده سیاسی

 علیه کشور.  

بررسی مفهوم تراستی و دوراهی دشواری که کشورهای گرفتار تحریم 
برای انجام مراودات مالی تجربه می کنند 

دوگانه؛ دورزدن تحریم 
و فسادهای بزرگ

 هشدار جدی وزارت بهداشت درباره تشدید گرانی
ایلنا: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت گفت: «برخی اقلام 
خوراکی به حدی گران شده اند که دسترسی خانواده ها و به ویژه دهک های 
یک تا پنج به مواد غذایی محدود و سخت شده است». احمد اسماعیل زاده ادامه 
داد: «در چند ســال اخیر شــاهد افزایش قیمت ها به ویژه در حوزه اقلام خوراکی 
بوده ایم و این روزها هم شــاهد تشــدید این روند هستیم. برخی اقلام خوراکی به 
حدی گران شده اند که دسترسی خانواده ها و به ویژه دهک های یک تا پنج به مواد 
غذایی محدود و سخت شده است. بررسی هایی که در سال های قبل انجام شده، 
نشــان می دهند که حدود ۳۵ تــا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقــلام غذایی مانند 
سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر مورد نیاز مصرف می کنند». به گفته او، علت 
مصــرف کمتر مواد غذایی مورد نیاز علاوه بر فرهنگ بهداشــت و تغذیه جامعه، 
مسئله افزایش قیمت ها هم بسیار بوده است: «وزارت بهداشت، در حوزه فرهنگ 
تغذیــه اقداماتی را انجام داده، امــا افزایش قیمت مواد غذایــی خارج از حوزه 
اختیارات این وزارتخانه اســت. با این حال ما در کنار مردم از دستگاه های مربوطه 
ماننــد جهاد کشــاورزی، وزارت صمت و... در این حوزه مطالبه گر هســتیم تا این 
دســتگاه ها با نظارت کافی بر قیمت ها و برخورد با اخلال گران بازار مواد غذایی از 
افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند و این مواد را به نحو 
مطلوب در دســترس مردم قرار دهند». او افزود که وزارت بهداشت به جد پیگیر 
ایجاد برنامه های حمایت غذایی برای مردم است و در دولت بر تدوین این برنامه 
در اسرع وقت تأکید می کند: «ما پیگیر برقراری کالابرگ الکترونیک هستیم، به این 
امید که به این شــیوه، اندکی از نیازهای غذایی مردم به ویژه در دهک های پایین تر 
تأمین شــود. ما همچنین به محض برقراری این برنامه، فهرســت اقلام غذایی و 
کالاهای اساسی که بتوانند کالری و پروتئین مورد نیاز مردم را تأمین کنند، در اختیار 
وزارت رفاه قرار خواهیم داد تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند».   
او با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت لبنیات گفت: «اگر تأمین این مواد برای مردم 
گران تمام می شــود و شــهروندان قصد اســتفاده از محصولات محلی را دارند، 
توصیه می کنم که این محصولات را بجوشانند و بعد مصرف کنند. دسترسی به این 
گروه از مواد غذایی به ویژه در مناطقی که مردم غالبا دامدار هستند، قطعا راحت تر 
است. اما توصیه وزارت بهداشــت این است که مردم دارای توان مالی، از لبنیات 
پاســتوریزه استفاده کنند تا بیماری هایی مانند تب مالت به مردم سرایت نکند و از 

این رهگذر هزینه بیشتری به مردم تحمیل نشود».

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

یکی از موضوعات مهم معرفتــی، تبیین رابطه عدالت و حق با نیکوکاری و 
خیر اســت. به این معنی که کدام یــک از آنها بر دیگری اولویت دارد؟ همچنین 
فهم اولویت های مربوطه یا بدفهمی نسبت به آنها، چه آثار راهبردی ثمربخش 
یا تخریبی به همراه دارد؟ در این نوشــتار، در آغاز به پاسخ این پرسش های مهم 
و اساســی از دیدگاه حضرت علی (ع) و امانوئل کانت (فیلسوف بزرگ قرن ۱۸) 
پرداخته می شــود و سپس آثار راهبردی فهم تقدم ها و اولویت های مربوطه در 

تولید یا عدم تولید ثروت ارزیابی می شود.

۱- حضرت علی (ع) و اهمیت عدالت
حضرت علی (ع) در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدل برتر است یا جود 

و نیکوکاری، پاسخ بدیعی دارند:
أیَُّهُمَــا أفَْضَلُ، الْعَدْلُ أوَِ الْجُودُ؟ فَقَالَ (علیه الســلام): الْعَــدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ 
، وَ الْجُودُ عَارِضٌ  مَوَاضِعَهَــا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَــائِسٌ عَامٌّ

؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أفَْضَلُهُمَا (حکمت ۴۳۷). خَاصٌّ
از حضرت پرســیدند که عدل برتر اســت یا بخشــش و نیکوکاری؟ حضرت 
پاســخ دادند: عدالت هرچیزی را در جای خود می نهد. درحالی که بخشــش و 
نیکوکاری آن را از جای خود خارج می سازد. عدالت سیاست، تدبیر و رویکردی 
عمومی و فراگیر است درحالی که بخشش و نیکوکاری سیاستی خاص است که 

گروه های محدودی را شامل می شود. پس عدالت شریف تر و برتر است.
نکته جالب دیگر این است که از حضرت تعریف عاقل را می پرسند. حضرت 
یْءَ مَوَاضِعَهُ (حکمت ۲۳۵). خردمند  در پاســخ می فرمایند: هُوَ الَّذِی یَضَعُ الشَّ

کسی است که هرچیزی را در جایگاه خود می نهد.
و در ادامــه پرســش می کنند: پس جاهل را نیز تعریــف می نمایید. حضرت 
پاســخ می دهند: فَقَالَ قَــدْ فَعَلْتُ. با معرفی خردمند، جاهل را نیز شناســاندم 

(یعنی جاهل و نادان کسی است که هرچیزی را در جای خود قرار نمی دهد).
در دیدگاه حضرت علی (ع)، همبســتگی قابل توجــه و فراوانی بین مبانی 
مفهومی عدالت و عاقل وجود دارد. به این معنی که عدالت دلالت بر اســتقرار 
هر امری در جایگاه اصلی دارد و عاقل کسی است که آن را فهم می کند و اصل 

استحقاق را رعایت می کند.

۲- امانوئل کانت و اهمیت حق
کانت فیلســوف بزرگ آلمانــی (۱۸۰۴-۱۷۲۴) نیز دربــاره رابطه حق و خیر 
نکات ظریف و مهمی دارد. او اخلاق را براســاس وظیفه تعریف می کند. از نظر 
او «اخــلاق خیرین» هرگاه موجب بهبود وضعیت هزاران نفر شــود، اما همراه 
با تضییع یا تجاوز به «حقوق دیگران» باشــد، فاقد ارزش اســت و ازاین رو آن را 
نفی می کند. کانت رعایت حقوق دیگران را باارزش ترین پدیده در جهان دانسته 
و معتقد اســت کســی که حتی اقدام به خیرخواهی نکند، ولی حقوق دیگران 
را نیز محترم شــمارد و آن را نقض نکند، از فردی که نیکوکار اســت و امر خیر 
انجــام می دهد، ولی حقوق افراد را محترم نمی شــمارد و آن را ضایع می کند، 
ارزشــمندتر و برتر اســت. تضییع حق را نمی توان با خیرات جبران کرد. از نظر 
کانت اساســا نباید اقدامی هرچنــد محدود در جهت تضییــع حقوق یا تجاوز 
به حقــوق دیگران با توجیه امور خیر و نیکوکاری انجــام داد. نیکوکاری و خیر 
فضیلت های ثانویه محســوب می شود و نمی توان آنها را جایگزین حق دانست. 
کانون اخلاق مبتنی بر رعایت حقوق دیگران اســت و تضییع حق حتی یک نفر، 

با هزاران عمل خیر قابل جبران نیست. (کانت، ۱۳۸۰)

۳- ارزیابی
همان طورکه مشاهده می شود، از دیدگاه حضرت علی (ع) و امانوئل کانت، 
عدالــت و رعایت حقوق دیگران بر بخشــش، نیکوکاری و خیر برتری اساســی 
دارند. نمی توان با عدم رعایت عدالت و حقوق دیگران، به بخشــش، نیکوکاری 
و خیــر پرداخت. به عبارت دیگر عدالــت و رعایت حقوق دیگران، فضیلت های 
پایه و غیر قابل تبدیل هستند و بخشــش، نیکوکاری و خیر، فضیلت های ثانویه 
هســتند و نمی توانند جایگزین فضیلت های پایه و اصلی همچون عدالت ورزی 
و رعایت حقوق شــوند. گفتنی است، در این نوشــتار هنگامی که سخن از خیر 
می شــود، نباید آن را با رویکرد خیر عمومی که ریشه در رعایت عدالت، انصاف 
و حقــوق دیگران دارد و بــه خدمات دهی های متنوع و زیرســاختی می پردازد، 

یکسان فرض کرد.

۴- پیام های راهبردی
از گفتــار و بیانــات حضرت علــی (ع) و کانت، می تــوان در عصر جدید نیز 

راهبردهای گوناگون و مختلفی را در عرصه های کلان و خرد استخراج کرد.
۱-۴- راهبرد های کلان

معمــولا دولت ها مخاطب راهبرد های کلان هســتند. دولت ها باید بیش از 
پیش بر عدالت و رعایت حقوق شــهروندان الزام عملی داشته باشند. عدالت و 
رعایت حقوق شــهروندان مؤلفه های فراوان دارد، اما در ادامه مطالب به ســه 

مؤلفه از آنها که دارای آثار بنیانی و استراتژیک هستند، اشاره می شود.
• شایسته ســالاری: شایسته ســالاری مؤلفه بارز عدالت ورزی حاکمان است. 
شایسته سالاری، روند بهبود خدمات دهی حاکمیت را تضمین می کند. از این رو، 
شایسته ســالاری اساسی ترین اقدام دولت ها و به کارگیری افراد ناشایست و فاقد 
صلاحیت در ســپردن امــور اجرائی به آنها بزرگ ترین ظلم در حق شــهروندان 
اســت. بی توجهی به شایسته ســالاری، موجب اتلاف منابع، باندبازی، فســاد و 

همچنین فراموشی اولویت ها و پرداخت به امور فرعی می شود.
• مدیریت نرخ تورم: یکی از مؤلفه های بارز رعایت حقوق دیگران از ســوی 
حاکمان در عصر جدید، حفظ قدرت خرید شهروندان از طریق مدیریت و کنترل 
نرخ تورم اســت؛ بنابراین هرگاه حکومتی که داعیه حفــظ و ترویج ارزش های 
دینی، اخلاقی، عرفی و مدنی را داشــته باشــد، اما ناتوان در مدیریت نرخ تورم 
(نرخ هــای تورم دورقمی) باشــد، نمی توانــد داعیه رعایت حقــوق دیگران و 
شــهروندان را کند. عدم مدیریت نرخ تورم، از یک سو موجب کاهش نرخ رشد 

اقتصادی و از سوی دیگر زمینه ساز افزایش نرخ فقر می شود.
• برابری فرصت هــا: برابری فرصت، نماد بارز عدالت مدرن اســت. رعایت 
اصل برابری فرصت ها، زمینه ساز شــکل گیری فضای رقابتی می شود که عامل 
شکوفایی استعداد ها و نوآوری هاست. اصل برابری فرصت، موجب این می شود 
کــه کارآفرینان انگیزه و امکان تلاش و اقدام مناســب را برای کارآفرینی و تولید 
ثروت پیدا کنند. این امر، گشــایش های اقتصادی بــرای آحاد جامعه و بازتولید 
ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در بر خواهد داشت. همچنان که برابری 
فرصت نماد بارز عدالت اجتماعی است، برداشت دیگر از عدالت اجتماعی که 
تأکید بر توزیع فراگیر امکانات عمومی و یارانه های غیرهدفمند دارد، نماد آشکار 
انحراف از مفهوم عدالت مدرن اســت. برداشــت مزبور، نه تنها به تولید ثروت 

نمی انجامد، بلکه زمینه های اتلاف منابع را فراهم می کند.
۲-۴- راهبرد های خرد

مخاطــب راهبردهای خــرد را می توان در بنگاه های اقتصــادی، خانوارها و 
افراد جســت وجو کرد. بنگاه های اقتصادی، باید در رعایت حقوق دیگران تلاش 
و اقدام کنند. به عنوان نمونه بنگاه اقتصادی نمی تواند از یک سو حقوق مردم و 
شهروندان را با روانه سازی فاضلاب، پساب کارخانه و... به محیط پیرامون، زائل 
سازد و موجب هزینه های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای 
آنان شــود و از ســوی دیگر با صرفه جویی درمورد مذکور، بخشی از درآمدهای 
حاصل را صــرف امور خیریه و... کند. رعایت نکردن حقوق زیســت محیطی در 
عصر کنونی، بزرگ ترین رذیلت اجتماعی محســوب می شود و دارای آثار زیان بار 
در حیات و زیســت فردی و اجتماعی شــهروندان اســت و زمینه ســاز امراض 
گوناگون و همچنین نابودی بنیان های حیاتی جامعه است. بسیاری از بنگاه ها و 
افراد با لذت نیکوکاری و امور خیر، درصدد جبران کاســتی ها و زیان های روحی 

و روانی اقدام های ضد اخلاقی و ضد شــهروندی، در اثر نادیدگی عدالت ورزی 
و رعایت حقوق دیگران هســتند. آنها خود را به راحتی گول می زنند و خســارت 

تولید می کنند.

۵- آثار سیاست گذاری ها
راهبردهــای مبتنی بر درک  یا عــدم درک تقدم و اولویــت عدالت و حق بر 
نیکوکاری و خیر، دارای آثار مهم و اساسی متناسب در عرصه های سیاست گذاری 
اســت. به این معنا که نخبگان سیاســی، هرگاه بنا به گفته حضرت علی (ع) در 
فهم اولویت ها و استقرار هر امری در جایگاه طبیعی خود (تعریف عاقل) دارای 
چالش باشند، بی گمان در بحران عقلانیت و خردورزی به سر می برند و از این رو، 
ناتوان در تدوین و ارائه سیاســت گذاری های معقول و اثر بخش خواهند بود. در 
نتیجه، این قبیل سیاســت گذاران به عنوان نمونــه به جای آنکه به بهبود فضای 
کســب وکار، توسعه فضای رقابتی، رعایت اصل اســتحقاق با شایسته سالاری و 
مدیریــت نرخ تورم بپردازنــد، دلخوش به امــور نیکوکارانه همچون تخصیص 
یارانه هــای غیر هدفمند  یــا تلاش جهت ارزان ســازی کالاها برای شــهروندان 
با برقراری نرخ های ارز و تســهیلات ترجیحی هســتند. این اقدامات از یک ســو 
فاقد ثروت آفرینی اســت و از ســوی دیگر موجب خارج سازی اقتصاد از تعادل 
پایدار و همچنین زمینه ســاز رانت زایی ها، فساد های فراوان و اتلاف منابع کشور 
می شــوند. سیاســت گذاران عاقل بیش از هر چیز برای عدالــت ورزی و رعایت 
حقوق شــهروندان  به تدوین سیاســت گذاری های مناســب مبتنــی بر مدیریت 
نرخ تورم، شایسته ســالاری، بهبود فضای کســب وکار، گسترش فضای رقابتی و 
همچنین کاهش رانت هــا می پردازند و به آنها تمرکز و توجه می کنند. پیرو این 
سیاســت گذاری ها، تولید ثروت رقم زده می شــود و مسیر برای تخصیص منابع 

مازاد جهت امور خیر و نیکوکاری فراهم می شود.

۶- عملکردها
متأســفانه هم اکنون شــکاف درخــور توجهی میــان رهنمودهای اســناد 
ارزشــی دینی و عقلی  با عملکردهای سیاســت گذاران در کشور وجود دارد. به 
این معنی که اســناد مربوطه دارای رویکرد عدالت و حق محوری هســتند، اما 
سیاست گذاری ها و عملکردهای دولتمردان مبتنی بر اتخاذ روش های نیکوکارانه 
و امور خیراتی اســت. بنابراین مشاهده می شود که در این جابه جایی اولویت ها، 
به موارد مهم و اساســی همچون شایسته ســالاری، برابری فرصت و وضعیت 
مدیریت نــرخ تورم که نمادهای بارز عدالت ورزی و رعایت حقوق شــهروندان 
هستند، بی توجهی شده است. از   آثار این قبیل بی توجهی ها، وضعیت نرخ تورم 
در ایران اســت. متوســط نرخ تورم ایران در ۱۵ ســال گذشته، حدود ۳۵ درصد 
بوده، درحالی که این رقم در کشــورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور، حدود 

پنج درصد اســت. نرخ های تورم  بالا و مزمن  نه تنها حقوق شهروندان را ضایع 
می کند، بلکه موجب کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی آنها شده و همچنین 
به عنوان عامل اساســی در ایجاد نابرابری و تشــدید فقر نیز محسوب می شود؛ 
چرا که در شرایط تورمی، معمولا عقب ماندگی دستمزدها از نرخ تورم به وجود 
می آید که به کاهش قدرت خرید افراد، به ویژه کســانی که تنها منبع درآمدشان 
نیروی کارشان است، منجر می شود. اما افرادی که دارای دارایی هایی مانند طلا، 
ارز و مســکن هســتند و دارایی هایی غیر از نیروی کار دارند، درآمدشان بیش از 
اقشاری که چنین دارایی هایی را ندارند، رشد می کند. وضعیت مزبور، زمینه ساز 

نابرابری ها و تشدید فقر می شود.
همچنین باید افزود که نرخ تورم بالا، زمینه های بهبود نرخ رشــد اقتصادی 
را کاهش می دهد. در ۴۰ ســال گذشــته، نرخ رشــد اقتصادی ایــران تقریبا دو 
درصد بوده ؛ این در حالی اســت که متوسط جهانی این نرخ حدود سه درصد و 
برای کشــورهای منطقه خاورمیانه نزدیک به ۳.۷ درصد بوده است. نرخ رشد 
اقتصادی پایین، عامل مهم کاهش درآمد ســرانه، افزایــش بیکاری و نرخ فقر 
است. در حدود ۱۵ سال گذشته، درآمد سرانه در ایران حدود ۳۵ درصد کاهش 

داشته ؛ این کاهش درآمد سرانه، عامل اصلی تشدید نرخ فقر در کشور است.
کاهش نرخ رشــد اقتصادی و درآمد ســرانه، افزایش نرخ تورم و همچنین 
افزایــش نابرابری ها و نرخ فقــر، بی گمان محصول بدفهمی سیاســت گذاران 
نســبت به اصل تقدم عدالت و حق بر نیکوکاری و امور خیر اســت که نمایانگر 
خروج آنهــا از مبانــی مفهومی عقلانیت و خــردورزی و گرفتــاری در بحران 
عقلانیت است. سیاســت گذاران غیر عاقل، با فقدان استقرار سازی افراد توانمند 
در جایــگاه اصلی خود، بیش از آنکه به امور اساســی همچــون مدیریت نرخ 
تورم و برابری فرصت بپردازند، سیاســت گذاری هایی را تدوین کرده اند که منجر 
بــه افزایش نرخ تورم، نابرابری ها و فقر شــده اســت. همچنیــن باید افزود که 
سیاســت گذاران غیر عاقل برای پوشش بی تدبیری ها، به جای آنکه به ریشه های 
کاســتی ها و ضعف ها توجه کنند و درصدد حل آنها باشند، اقدامات حمایتی و 
خیراتی را در دســتور کار قرار داده اند که فاقد اثربخشی بوده و زمینه ساز اتلاف 
منابع می شــوند. این قبیل سیاست گذاران، با سیاست گذاری های ناقص، بیش از 
آنکه به روش های عقلی و علمی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ 
تورم، کاهش نابرابری و فقر توجه کنند، همواره مبالغ درخور توجهی  از بودجه 
ســالانه (حدود ۱۵-۱۸ درصد)  را به عنوان اعتبارات حمایتی در نظر می گیرند  تا 

فقر و نابرابری را کاهش دهند.
در بودجه ســال ۱۴۰۴ نیز حدود هزار هزار میلیارد تومان که شامل ۱۷ درصد 
بودجه عمومی دولت اســت، برای اعتبارات حمایتی اختصاص داده شــده . اما 
به رغم اختصاص منابع شــایان توجه از بودجه دولت ها طی دهه های گذشته و 
هزینه کرد های فــراوان، نرخ فقر و میزان نابرابری نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو 

به افزایش بوده است.
خواجه پندارد که طاعت می کند / بی خبر از معصیت جان می کند 

چرخه باطل فقر-یارانه، نماد کاســتی های سیاست گذاری در ایران که حول 
نیکوکاری و خیر شــکل گرفته اند، اســت. این نوع سیاســت گذاری ها از یک سو 
مبتنــی بر تخصیص اعتبارات حمایتی بوده و از ســوی دیگر، دارای رویکردهای 
فراگیر اســت و از این رو توانایی حل چالش های کلان همچون وضعیت قدرت 
خرید شهروندان، نرخ فقر و نابرابری ها را ندارد. سیاست های حمایتی در کشور، 

 سه آسیب جدی دارند:
• سیاســت های حمایتی به ســبب فقدان ثروت آفرینی در کشــور، از منابع 
پایدار تأمین نمی شــوند. بنابراین منابع اختصاص یافته به سیاست های حمایتی، 
زمینه ســاز کسری بودجه می شــوند. این امر نیز عامل اصلی افزایش نرخ تورم 

شده و جامعه فقیر بیش از همه دچار فشار می شود.
• سیاست های حمایتی فاقد هدفمندی و زمان مندی مشخص هستند.

• سیاست های حمایتی  به صورت فراگیر و با توجیه های نیکوکاری و خیراتی 
ســامان پیدا کرده اند. این امر اثربخشی سیاست های حمایتی را به شدت کاهش 
داده اســت. لازم به ذکر اســت حدود ۸۰ درصد از منابــع (حمایتی) در ایران، 

صرف سیاست های فراگیر مانند یارانه های نقدی می شود.

کلام آخر
راه تعیین کننــده و بنیانی خــروج از چالش های کلان اقتصادی، بازگشــت 
سیاســت گذاران به مبانی عدالت ورزی، عقلانیت و رعایت حقوق شــهروندان و 
پرهیز از امور امدادی و خیراتی اســت. نماد این امر باید در سیاست گذاری های 
عمومی آشــکار شــود. بنابراین، سیاســت گذاری دولت ها بایــد از رویکرد های 
نیکوکارانــه و خیراتی فاصله گرفته و بــه عقلانیت، عدالت ورزی و حق محوری 
تمرکز داشــته باشــد. اثر جدی این تغییر رویکرد، از یک سو موجب تولید ثروت 
و مدیریت مناســب نرخ تورم و از ســوی دیگر، کاهــش نابرابری ها و نرخ فقر 
خواهد شــد. سیاســت های حمایتــی نمی توانند به صورت ریشــه ای و پایه ای  
وضعیــت نابرابری ها و نرخ فقر را کاهش دهند؛ چرا که سیاســت های حمایتی 
به عنوان سیاســت های مکمل و ثانویه محســوب می شــوند، تنها باید در ذیل 
سیاســت های اصلی و پایه ای که شامل رویکرد های عدالت ورزی و حق محوری 
می شــود، مد نظر سیاست گذاران باشــند. فهم تقدم عدالت و حق بر نیکوکاری 
و امــور خیراتی، تولید ثروت را به دســت می دهد و موجــب ایجاد منابع مازاد 
می شود. ثروت آفرینی های حاصل از اتخاذ رویکرد عدالت ورزی و رعایت حقوق، 
فرصت هایی را فراهم می کند که سیاســت های حمایتــی از منابع پایدار تغذیه 
شوند و توسعه و پیشرفت به صورت متوازن در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 

نهادینه شود.

تبیین تقدم عدالت بر نیکوکاری و حق بر خیر و آثار راهبردی آنها

حسین قریب

هادی کهولی
اقتصاددان از دانشگاه City لندن

ســازوکار  بــه  وقتــی 
تراستی ها توجه می کنیم 
ســاختار  نوعــی  بــه 
غیرشــفاف که اتفاقا با 
رویه ای قابل پذیرش در 
قدرت  ســازوکار  درون 
شکل می گیرد، است. به 
دوگانه  یک  با  معنا  این 
هستیم؛  طرف  اخلاقی 
برای  تــلاش  یک ســو 
و  تحریم هــا  دورزدن 
کمک بــه مردم برای به  
دســت آوردن منابعی 
استعماری  منطق  با  که 
کشــور،  یک  مــردم  از 
از  و  است  شده  محدود 
یک  ایجاد  هم  ســویی 
ظرفیت ناشــفاف برای 
منابع  از  سوءاســتفاده 
دست  به  عمومی  مالی 
یک فرد که لزوما فرایند 
را  شــفافی  پاسخ گویی 
برای بازپرداخت اموال، 

تجربه نمی کند

فساد؛ مانع نامرئی توسعه
تحلیلی بر پیوند میان انحراف نهادی و رکود ملی

حسن فتاحی


